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همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
آذر ماه 1398 دانشکده هنر دامغان

جشن​های آب؛ چهارشنبه سوری و عروس قنات
محمد امامی

مریم فاخری​نیا

چكيده 
جشن‌ها و آیین‌های نمایشی از مشترکات بسیاری فرهنگ‌هاست که شاخصه مهم در ایجاد ارتباطات انسانی بوده و است. جشن​ها در تداوم ارتباطات اجتماعی بسیار اهمیت دارد. پیدایش جشن​ها که یک پدیده اجتماعی است، علت​های مختلف مذهبی و سیاسی و اجتماعی داشته است؛ گاهی ارتباط با یک مذهب مشترک دارد یا یک قلمرو جغرافیایی مشترک و گاهی در طی جنگ و فتوحات به سایر سرزمین‌ها منتقل می‌شود، تغییر شکل می‌دهد یا به شیوه‌ای خاص اجرا می‌شود. در این تحقیق دو آیین باستانی چهارشنبه سوری و عروس قنات، تاریخچه و ریشه​های آن در برخی سرزمین​ها بررسی شده است که با روش تحقیق توصیفی انجام شده است.

كليد واژه: جشن و آیین، عروس قنات، چهارشنبه سوری
مقدمه
سور در لغت به معنای شادمانی، رنگ سرخ، بارو و شهر گفته شده است (دهخدا،1324،:9797). در بررسی تاریخ اجتماعات انسانی، وجود جشن​ها در همه دوره​ها مشهود بوده و بیانگر آن است که یک پدیده تاریخی بوده که مورد نیاز اجتماعات انسانی بوده است. این پدیده اجتماعی در دوره​های مختلف از برخی ضرورت​های اجتماعی نشأت گرفته است، ولی ریشه​های اصلی پیدایش آن را می​توان به حس پرستش و ستایش مرتبط دانست: «واژه جشن فارسی گرفته شده از "یسن"
 اوستایی است، به معنی ستایش و پرستش. جشن با سکون حرف دوم در ایران به همان معنی عید است که زرتشتیان نیز به همین مفهوم و معنی آن را بکار می‌برند. هدف از برگزاری این همه جشن‌ها و گردهمایی‌ها نزدیکی افراد جامعه و موانست آنان و تمرکز نیرو و اتحاد و اتفاق بوده‌است» (رضی، 1358، 63). این مراسمات و آیین​های پرستش، در گذر زمان، به صورت جشن​های امروزی تغییر شکل یافته​اند: «واژه جشن که امروزه به جای عید و ایام خوشی بکار می‌رود، در قدیم برای اطلاق مراسمی بکار می‌رفت که آیین‌های دینی را با سرور و شادمان توامان سازند، به عبارت دیگر، جشن یعنی ستایش و پرستش دینی همراه با سرور و شادمانی» (مصطفوی، 1371، 10). تاریخ اجتماعات بیانگر آن است که جشن​ها و آیین​ها در همه مناظق وجود داشته است: «در مصر، زمان حکومت فاطمیان و ملوک ‌الطوایف «زمان خلافت عباسی» بسیاری از آیین‌ها و جشن‌ها در کوچه و خیابان و در بازار اجرا می‌شد که یکی از این جشن‌ها جشن‌های نوروزی بود. مقدیزی در وصف یکی از این جشن‌ها می​نویسد: «مردم بازار و کسبه عید نوروز را در سه روز انجام می‌دادند و به جشن و پای‌کوبی در آن می‌پرداختند و تقلیدکاران به اجرای نمایش می‌پرداختند» (راعی،1990،37). یکی از این آیین​ها که تاریخچه کهنی دارد و به شکل​های مختلفی در سرزمین​های جهان اجرا میشد آیین چهارشنبه سوری بود. این آیین گاهی در ایرانی یا ایرانی بودن آن تردید وجود دارد و همچنین در منابعی به ارتباط آن را با آیین های باران خواهی در ارتباط میداند. 
روش تحقيق
این پژوهش با روش توصیفی انجام شده است.

ریشه​های تاریخی چهارشنبه سوری
در ایران قبل از اسلام در شب چهارشنبه سوری مردم از سر کپه آتش به نام​های اسمان/آذر/ابان می​پریدند که بعدها به هفت کپه افزایش یافت. بنام هفت امشاسپنداز ان می​پریدند و پس از پایان آتش​افروزی خاکستر آن را جمع می کردند.واز خانه بیرون می انداختند وکنار دیوار می ریختند (رضایی،1379، 574). البته منابعی نیز وجود دارد که در مورد ایرانی یا غیر ایرانی بودن این آیین تردید دارد. عده ای بر این باورند که از آنجایی که اعراب روز چهارشنبه را نحس می​دانند و ایرانیان برای اصرار بر باور خود به جشن در همان روز می​پردازند (محمدی،1390،16) که البته این با انچه اعراب در سرزمین های دیگر از آیین در همین روز برپا میکنند جای تردید دارد. برخی توجیهی مذهبی بر این باور دارند واینکه هنگامیکه مختار به خونخواهی پس از شهادت امام حسین ع برخاست. برای اعلام قیام بر روی پشت بام ها اتش افروخت واز آن  روزمردم هرسال به یا د آن روز جشن میگیرند.(شکور زاده،1346، 8). گروهی جشن چهارشنبه سوری را با داستان سیاوش وگذر او از اتش مرتبط میدانند که چون بی گناه بود در اتش نسوخت (محمدی،1390،96). این آیین نیز ارتباط با سرسبزی وباران خواهی دارد. کتایون مزداپور در گفتگویی با احتمال قریب به یقین سیاوش را یک خدای نباتی می خواند. احسان یارشاطر نیز به صراحت می نویسد: «افسانه سیاوش در مجموع شباهت زیادی به اسطوره تموز رب​النوع جوان بین اهرینی که هر سال با مرگ و رویش دوباره رستنی​ها می​مرد ودوباره زنده می​شد، دارد» (یارشاطر،1367، 135)
ارتباط مراسم چهارشنبه سوری با آب 
از یکسو می‌توان گفت که در بسیاری از جشن‌های ایرانی، آب و آتش در کنار یکدیگر و مکمل هم هستند. اما از سوی دیگر، از آنجا که چارشنبه‌سوری با پاکیزگی پایان سال در پیوند است، حضور آب جنبه کاربردی هم دارد. شکستن کوزه‌های آب علاوه بر نماد سال پرباران و حاصلخیز، کارکردی بهداشتی نیز دارد. می‌دانیم که جنس سفال کوزه آب با سفال‌های دیگر متفاوت است. سفالگران، کوزه آب را بگونه‌ای متخلخل برمی‌ساخته‌اند که موجب نفوذ اندکی آب به رویه بیرونی، و تبخیر آن موجب خنکی آب درون کوزه شود. روزنه‌های کوزه در گذر سال انباشته از ذراتی می‌شده است که آنرا برای سلامتی مفید نمی‌دانسته‌اند، در نتیجه آنرا می‌شکسته و از کوزه تازه دیگری بهره می‌برده‌اند. اما در باره آوردن آب بدست دختران باید گفت که این منحصر به چارشنبه‌سوری نبوده و عموماً بر این باور بوده‌اند که مظهر چشمه، خاستگاه آناهید است و تنها دختران اجازه نزدیک شدن به آن را دارند. این باور هنوز هم در بسیاری از روستای ایران روایی دارد (روزنامه شرق،1390، 23).
جشن چهارشنبه سوری و عروس قنات در سرزمین غوریان
  تبارک فرهنگ و دین و زبان آریایی بوده​اند غوریان پس از حمله اعراب به ایران استقلال خویش را برای چند قرن در برابر حمله اعراب حفظ کردند (غبار،1374ص69). غوریان در حوادث بعدی سیاسی و نظامی منطقه نیز همواره اشتراک داشته​اند و در قرن هشتم میلادی در قیام ابومسلم خراسانی همکاری کردند (غبار،1374،129). گاهی ریشه​ای ترک یا فارس و یا اپوشیان به آنها نسبت می​دادند. اما در ابتدای قرن 5 قمری توسط محمود غزنوی شکست خورد و خراجگزار آنها شدند (حسینی،1390،56) هم‌چنین در کتاب ابن یاس در مورد یکی از سلاطین غوری (که بر هرات و افغانستان حکومت داشت) آمده است که سلطان دستور داد که فانوس‌هایی بزرگ و قایق‌هایی کوچک و کشتی‌هایی با مخزن‌هایی از نفت که از قاهره آورده شده است به دریا سپرده شوند و هنگامی که دور از ساحل رسیدند، دستور داد که آن‌ها را آتش زنند. آن‌قدر وسعت این آتش زیاد بود که گویی چاه‌های نفت آتش گرفته بود و در ساحل، هم‌زمان مردم به جشن و پای‌کوبی می‌پرداختند. این در هنگام فرا رسیدن بهار بود و برای تن‌درستی و گرم شدن زمین بود و این بی‌شباهت به آیین چهارشنبه سوری نیست که آن هم برای گرم شدن زمین و ریشه‌های گیاهان بود که در ایران اجرا می‌شد. 
جشن وآیین چهارشنبه در فلسطین باستان
در فلسطین در شب چهارشنبه در ماه نیسان و از زمان غروب خورشیداین جشن آغاز میشود که در کنارآب  ها و سرچشمه قربانی​ها را برای آن انجام میدهند و در آن برکه​ها مردم به تن​شویی می​پردازند  و تن​های خود را با گیاهان سبز تمیز ولیف میزنند. تایر زندگی و نشاط و زیبایی و یا همان شستن و دور ریختن کثیفی​ها و به دست آوردن زیبایی است (حسن،1988، 46). قدرت آب در تغییر شکل انسانی به اشکال حیوانی و برعکس وجود دارد. تغییر شکل انسان به پرنده حیوان این قدرت تغییر شکل در آب​ها به دلیل وجود پری​ها یا غول​ها زندگی می​کند و هر آنکه بیشتر زنان اگر در آن تن بشویند یا از آب آنها بخورند فرزندی غول مانند یا پری مانند به دنیا می​اورند یا خود به شکلی زیبا و یا زشت در می​آورند (الحاجه،1980،60).
عروس قنات
این نمایش برای درخواست باران و پرآبی قنات در ایران نیز اجرا می‌شد. ایران در هنگامی که آب قنات به کاستی می‌گیرد جشن عروسی‌‌ایی برای آن می‌گیرند و این‌که از دختر یا بیوه‌ای خواهش می‌کنند تا عروس شود سپس مراسم جشن و پای‌کوبی برگزار می‌شود و مردم با ساز و دهل عروس را به کنار قنات می‌برند و او را به عقد قنات در می‌آورند. گاهی کوزه‌ای پر آب از قنانت به منزل عروس می‌برند و در منزل او این مراسم اجرا می‌شود و این اهمیت دارد که عروس در آب قنات خود را شست و شو دهد.
برگزارکنندگان این رسم معتقد بودند که قنات​ها بر دو نوع میباشند نر و ماده و هر وقت که قنات نری کم آب میشد معتقد بودند که قنات را باید زن داد تا از حالت قهر بیرون بیاید و همانطور که در بالا آمد زنی را برای قنات انتخاب میکردند و با برگزاری مراسمی مفصل دقیقا همانند مراسم عروسی بین زن و مرد ، زن را به عقد قنات در می​آوردند و در زمان​های مشخصی زن قنات باید به داخل قنات میرفت و در جایی که از دید دیگران پنهان بود برهنه میشد. و در آب میرفت و به اصطلاح با قنات هم بستر میشد. مردم معتقد بودند که بلافاصله قنات پرآبتر می​شد و از حالت قهر در می​آمد. آخرین عروس قنات ظاهر تا چند سال پس از انقلاب ایران هم زنده بوده و در مرکز ایران زندگی میکرده است. همچنین عروس قنات به دلیل اینکه اجازه ازدواج نداشته مردم آبادیهای مرتبط با آن قنات نفقه ای را به طور مرتب به عروس قنات میداده اند و جالب است که بدانید هر چند وقت یکبار عروس با قنات قهر میکرده و با آن همبستر نمیشده و مردم برای اینکه آنها را آشتی دهند میزان نفقه را بیشتر میکردند تا عروس آشتی کند(فاضلی،1377). 
هم‌چنین در زمان همین سلاطین غوری، قناتی وجود داشت که به آن قنات شیخ بلقینی گفته می‌شد و آن هم در زمین شیخ قرار گرفته بود . که در ایامی از سال از شیخ اجازه می‌گرفتند تا مراسم عروس قنات در آن‌جا اجرا شود. و در کنار آن قنات، مراسم خواستگاری و عقد، حنابندان اجرا می‌شد و حنا و شیرینی را در برکه می‌انداختند و سپس از اوباش و شریف دور آن جمع می‌شدند و در مقابل زنان پاک و ناپاک شریف و ناشریف با نقابی بر صورت می‌ایستادند و آن‌چه  از زیورآلات داشتند، می‌پوشیدند و در هنگام شب و اواخر شب با فانوس‌هایی در دست منتظر می‌ماندند و در نزدیکی‌های صبح دستمال‌هایی (خاص مراسم ازدواج و زفاف) در دست می‌گرفتند  و این‌گونه جشن ازدواج تمام می‌شد (راعی،1990،38). 
همان‌طور که بیان شد در زمان خلافت عباسی بسیاری آیین‌ها به سرزمین‌های اطراف منتقل شد و نیایش‌هایی با ریشه‌های ایرانی یا جغرافیایی خاص این مناطق، تنوع اجرای آن و گاهی کاستن و اضافه کردن به این نمایش‌ها تنها تفاوت آن‌ها بوده است.
نتيجه‌گيري 
اغلب کشورهای جهان دارای فرهنکی مرتبط و آداب و رسوم برای باران​خواهی است و این نیاز بشریت به آب و کشاورزی و زندگی است. بنابراین در هر کجا آیینی وجود داشت چه از کشوری بیگانه و چه دشمن و دوست به تقلید و استفاده از آن بر ‌می‌آمدند. مراسمی از قبیل عروس قنات یا چهارشنبه سوری و... اگرچه در نوع اجرا متفاوت بود اما هدف و رسالت یکسانی داشت و بی شک تاثیر فرهنک و تمدن قدیم ایران در انتقال این عادات و رسوم چشمگیر است.
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